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در قرن بیســـتم هربـــار که جهان 

انقلاب‌هـــای سیاســـی متعددی را 

تجربه ‌کرد، سینما هم دچار تحولاتی 

اساســـی و عظیم شد. تقریبا در هر 

کشوری که یک انقلاب سیاسی رخ 

داد، هنر ســـینما هم تکانه‌های شـــدیدی را حس کرد و دچار تغییراتی شـــد که عموما 

صنعت فیلمســـازی را به‌سمت سینمای متفکرانه و موثر سوق‌دادند. به‌عبارت ساده‌تر، 

انقلاب در اکثر کشورها باعث وارد شدن یک درونمایه فراگیر روشنفکری به سینما شد. 

آخرین انقلاب قرن بیستم متعلق به ایران بود و به‌رغم شباهت‌هایی که در این رویداد با 

سایر نمونه‌های دیگر وجود داشت، تفاوتی اساسی هم در آن به‌چشم خورد. این تفاوت 

وجود عنصر دین در ذات انقلاب ایران بود و همین باعث می‌شـــد نظرات، درباره اینکه 

دگرگونی‌های پیش‌رو چه نوع تاثیری روی سینمای ایران می‌گذارند، خوشبینانه نباشد. 

خیلی‌هـــا فکر می‌کردند یک انقلاب دینی به آن معنا خواهد بود که کرکره ســـالن‌های 

ســـینما در ایران پایین می‌آیند و جو عمومی جامعه قرار است به دوران ماقبل مدرنیسم 

برگردد. این پیش‌بینی‌ها اما همگی غلط از آب درآمد و انقلاب اسلامی توانست در یک 

دوره زمانی به‌خصوص، پس از طی کردن شیب‌و‌نشیب‌های دوران تکوین ساختاری نظام 

جدید، با یک رشد انفجاری پیش برود.  سینمای دهه ۶۰ که چندسالی می‌شود بعضی از 

تفکرات ارتجاعی و واپس‌گرایانه سعی در تخطئه آن دارند، بدون‌شک همچنان بهترین 

دوران تاریخ سینمای ایران است و این کیفیت مستقیما تحت‌تاثیر جو انقلاب ایجاد شد. 

فیلمفارســـی، یعنی گونه‌ای از فیلمسازی که با هیچ‌توجیهی نمی‌توان کیفیت به‌شدت 

ضعیف و ســـخیف آن را توجیه کرد، )هرچند عده‌ای تـــاش دارند این کار را بکنند(، در 

دهه 60 کاملا غایب بود. سینمای دهه ۶۰، چه در بخش مدیریت و چه در بخش تولید 

فیلم‌ها، خالی از یک‌سری ایرادات نبود، اما سینمای ایران در دوره‌های بعد به جای حفظ 

کامل و توســـعه محاســـن آن دوره و برطرف کردن چنین ایراداتی، درجا زد یا مقداری به 

عقب برگشـــت؛ هرچند هنوز کیفیت قابل دفاع‌تری نســـبت به سینمای قبل از انقلاب 

دارد و مهم‌ترین مشـــکلش نداشـــتن یک فرم و سیستم اقتصادی مشخص برای عرضه 

و تقاضاســـت. آیا این تصور که با رخ دادن اتفاقی مثل انقلاب اســـامی، سینما تعطیل 

خواهد شد، به کل تصوری انتزاعی و بی‌مورد بود؟ بدون‌شک نشانه‌هایی وجود داشت 

که چنین تصوری را تقویت می‌کرد و کســـانی بودند که اگر جلوی آنها گرفته نمی‌شـــد، 

می‌خواســـتند به‌طور کل سینما را در این کشور تعطیل کنند و ممکن بود بتوانند بخش 

قابل‌توجهی از بدنه اجتماعی ایران را هم با خودشان همراه کنند. فراموش نکنیم که تا 

سال ۱۹۷۵ در شهرهای کوچک ایران هیچ‌سالنی وجود نداشت و ۸۱درصد روستاییان 

فیلم سینمایی ندیده بودند. مطابق آمار، در همان سال تنها ۲۷ درصد از جمعیت بالای 

15ســـال کل کشـــور، چه روستایی و چه شهری، فیلم دیده بودند. این رقم درمورد زنان 

تنها ۱۷درصد بود. در چنین جامعه‌ای چندان ســـخت نبود که با موج‌ســـواری روی جو 

انقلابی آن روزها، بشود به‌طور کل سینما را تعطیل کرد و مردمی که تغییرات بنیادین و 

اساســـی‌تری را در همان ایام تجربه کرده بودند، به‌راحتی می‌توانستند تعطیلی دائمی 

ســـینما را هم قبول کنند، هرچند به‌طور قطع پس از چند ســـال از چنین تصمیم غلطی 

رویگردان می‌شـــدند. حتی کســـی مثل فریبرز صالح، کارگردان سینما که خودش در 

انگلســـتان تحصیل کرده بود، از کســـانی بود که باقاطعیت تمام می‌گفت ســـینما باید 

در ایران تعطیل شـــود. اما عقلانیت انقلابی به‌مصاف با این تب زودگذر آمد و همان‌طور 

که در مراحل قبل توانسته بود از استبداد شاهنشاهی بگذرد، از این سد هم گذشت. 

ادامه از صفحه ۱۲

معین احمدیان و میلاد جلیل زاده  
گروه  فرهنگی

فرهنگفرهنگ

ادامه در صفحه ۱۳

@ f a r h i k h t e g a n d a i l y@ f a r h i k h t e g a n d a i l y

      نگاهی به مختصات سینمای قبل از انقلاب
عمومــا ورود ســینما بــه ایــران را همزمــان بــا ورود دوربیــن ســینماتوگراف بــه کشــور توســط 

ناصرالدین‌شــاه می‌داننــد، امــا ایــن تنهــا یــک ســرگرمی ملوکانــه بــود، نه‌چیــزی کــه بــه آن بشــود 

عنــوان هنــر یــا صنعــت ســینما داد. 

طــی ســال‌های متمــادی تلاش‌هــای متعــدد امــا عمدتــا پراکنــده‌ای بــرای فیلمســازی در ایــران 

ــه  ــا هم ــد و نهایت ــر نش ــر منج ــدی و موث ــوج ج ــک م ــق ی ــه خل ــدام ب ــه هیچ‌ک ــت ک ــورت گرف ص

ــن  ــد. ای ــد ش ــتانی تولی ــم داس ــر فیل ــار دیگ ــران ب ــیدی در ای ــال ۱۳۲۶ خورش ــدند. از س ــا ش ره

ــی،  ــای واردات ــن فیلم‌ه ــه یم ــه ب ــق گرفت ــازار رون ــه در ب ــد ک ــدان آمدن ــه می ــی ب ــار تهیه‌کنندگان ب

ــد و  ــن بودن ــرایط بدبی ــه ش ــوز ب ــینما هن ــر س ــدان جدی‌ت ــد. علاقه‌من ــود بودن ــال س ــا به‌دنب تنه

هیچ‌شانســی بــرای پاگیــری ســینمای ملــی نمی‌دیدنــد، زیــرا عقیــده داشــتند کــه صنعــت ســینما 

قبــل از هرچیــز بــه آزادی‌هــای باثباتــی نیازمنــد اســت، چیــزی کــه زمینــه آن وجــود نداشــت. پــس 

از کودتــای 28مــرداد 1332، وضعیــت آزادی‌هــا در ایــران از گذشــته هــم وخیم‌تــر شــد و چیــزی 

جــز آنچــه حــواس مــردم را از مقــولات جــدی پــرت می‌کــرد، اجــازه عرض‌انــدام نداشــت. محمدرضــا 

شــاه در پــی انقــاب ســفید تصمیــم بــه مــدرن کــردن تفکــر مــردم ســنتی ایــران گرفــت و روی همین 

حســاب ســعی کــرد پــای آنهــا را بــه ســینما بــاز کنــد. 

ســال‌ها پیــش از آن، پــدر او رضاشــاه بــرای درهم شکســتن مقاومــت افراد متعصب، به پاســبان‌های 

خــود دســتور داده بــود کــه مومنــان را بــه‌زور بــه ســینما ببرنــد و بــه تماشــای فیلــم بنشــانند. امــا 

این‌بــار قضیــه بــه شــکل نرم‌تــری پیــش می‌رفــت و محمدرضــا پهلــوی مترصــد تربیــت نســلی بــود 

کــه از ابتــدا بــا خــوی مــدرن بــار آمــده باشــند؛ ایــن همــان نســلی بــود کــه پــس از آن علیــه شــاه 

انقــاب کــرد و دودمانــش را بــه بــاد داد. 

بــه هرحــال، ســینمای ایــران به‌رغــم موانــع بیشــمار، ایــن بــار توانســت راه خــود را به‌ســرعت بــاز 

ــری  ــر هن ــا از نظ ــن فیلم‌ه ــه ای ــید، گرچ ــم رس ــه ۲۰ فیل ــال ۱۳۳۲ ب ــالانه در س ــد س ــد. تولی کن

ــد.  ــروی می‌کردن ــاده‌ای پی ــیار پیش‌پاافت ــای بس ــد و از الگوه ــی‌ارزش بودن ب

از نیمــه دهــه ۱۳۳۰ رشــد ســینما شــتاب بیشــتری گرفــت و ده‌هــا شــرکت تولیــد فیلــم تاســیس 

شــد. کارگردان‌هــا عناصــری ناهمســاز از فیلم‌هــای جنایــی آمریکایــی و کمدی‌هــای ایتالیایــی و 

موزیکال‌هــای هنــدی را ســر هــم می‌کردنــد و بــه بــازار می‌فرســتادند. بــه این‌ترتیــب ژانــری پدیــد 

آمــد کــه منتقــدان ســینمایی از آن با‌عنــوان تحقیرآمیــز »فیلمفارســی« نــام بردنــد؛ فیلم‌هایــی کــه 

داســتان‌هایی غریــب بــا ماجراهایــی باورنکردنــی نقــل می‌کردنــد و تنهــا ربط‌شــان بــا ایــران ایــن 

بــود کــه آدم‌هایشــان بــه زبــان فارســی حــرف می‌زدنــد. روشــنفکران ســینمای ایــران را عمــا تحریــم 

کــرده بودنــد و دولــت را متهــم می‌کردنــد کــه به‌خاطــر منافــع سیاســی خــود بــه تولیدکننــدگان 

بی‌مایــه و ســودجو میــدان داده اســت. 

در ســال‌های آخــر دهــه ۱۳۳۰ گام‌هــای محتاطانــه‌ای بــرای بازتــاب شــرایط واقعــی در فیلم‌هــای 

ســینمایی برداشــته شــد، امــا دولــت بی‌درنــگ بــر آنهــا مهــر »تبلیغــات کمونیســتی« کوبیــد. 

ایــن وضعیــت در دهــه 40 شمســی هــم ادامــه پیــدا کــرد و حتی شــتاب بیشــتری گرفــت. فیلم‌هایی 

در درجــه اول بــه دام سانســور می‌افتادنــد کــه شــرایط سیاســی و اجتماعــی را بــا دیــدی انتقــادی 

بازتــاب می‌دادنــد. در ایــن میــان هرگونــه انتقــاد از دربــار ســنگین‌ترین گنــاه بــه شــمار می‌رفــت. 

حتــی صــرف انتقــاد از نظــام ســلطنتی هــم جــرم بــود، از ایــن رو بســیاری از فیلم‌هــای خارجــی کــه 

تصویــری منفــی از یــک پادشــاه حقیقــی یــا افســانه‌ای ارائــه می‌دادنــد، بــا مانــع سانســور روبــه‌رو 

ــد.  ــاد کن ــکری انتق ــوری و لش ــالای کش ــات ب ــت از مقام ــازه نداش ــی اج ــچ فیلم ــدند. هی می‌ش

ارتشــیان، پاســبان‌ها و دادرســان همیشــه مهربــان، فــداکار و پاکدامــن بودنــد. سانســور دربرابــر 

نمایــش فقــر و تیــره‌روزی هــم به‌شــدت حســاس بــود، زیــرا ایــن بــا تبلیغــات رســمی ناهمســاز بــود. 

ــو »انقــاب ســفید«  رســانه‌های دولتــی دمــی از ســتایش پیشــرفت‌های برق‌آســای کشــور در پرت

ــه پرســتیژ او در خــارج از  ــاز نمی‌ماندنــد، کــه هــدف آن بیشــتر تحکیــم قــدرت شــاه و کمــک ب ب

کشــور بــود. فیلم‌هــای بــازاری کــه از روی چنــد قالــب جاافتــاده تولیــد می‌شــدند، هیــچ مشــکلی 

ــت  ــه دول ــید ک ــی رس ــی به‌جای ــکار عموم ــار اف ــه ۱۳۴۰ فش ــل ده ــتند. در اوای ــور نداش ــا سانس ب

ناچــار بــه اقــدام شــد و اعــام کــرد کــه از ایــن پــس تنهــا بــه محتــوای سیاســی فیلم‌هــا نخواهــد 

پرداخــت، بلکــه بــه کیفیــت هنــری آنهــا نیــز توجــه خواهــد کــرد. مســئولان امــور ســینمایی بــرای 

نخســتین‌بار چنــد فیلــم به‌شــدت مبتــذل را غیرقابــل نمایــش اعــام کردنــد. منتقــدان هــم ایــن 

اقــدام را دورویــی و ریــاکاری دانســتند، زیــرا اعتقــاد داشــتند کــه دولــت از ســویی مدعــی مبــارزه بــا 

ابتــذال اســت و از ســوی دیگــر بــا نظــارت خفه‌کننــده خــود از پیشــرفت ســینما جلوگیــری می‌کنــد. 

در دهــه ۱۳۴۰ هنرمندانــی کــه در ســینمای حرفــه‌ای فرصتــی بــرای کار نمی‌یافتنــد، بــه تولیــد 

فیلم‌هــای مســتند روی آورده بودنــد. 

در نیمــه دهــه ۱۳۴۰ صنعــت ســینما بــا بحــران بی‌ســابقه‌ای روبــه‌رو شــده بــود. ســینما از همــه 

طــرف زیــر حملــه قــرار داشــت. هــم تجارتــی کثیــف خوانــده می‌شــد و هــم یــک خیانــت فرهنگــی. 

تماشــای فیلــم بــه عملــی غیراخلاقــی و ضدفرهنگــی بــدل شــده بــود. »کارخانــه رویاســازی ایرانی« 

رفتــه رفتــه حتــی هــواداران وفــادار همیشــگی خــود را از دســت مــی‌داد؛ یعنــی توده‌هــای محــروم 

و تیــره‌روزی کــه ســینما تســایی بــود بــرای دردهــا و مشــکلات ابدی‌شــان. 

ســینما در چنبــره چنیــن رکــود ســنگینی گرفتــار بــود کــه خبــر رســید فیلــم »گاو« ســاخته داریــوش 

مهرجویــی جایــزه منتقــدان را در جشــنواره ونیــز از آن خــود کــرده اســت. فیلــم گاو در ایــران جــواز 

نمایــش نگرفتــه و مهرجویــی فیلــم را مخفیانــه بــه خــارج بــرده بــود. موفقیــت بین‌المللــی فیلمســاز 

جــوان آن هــم به‌خاطــر یــک فیلــم توقیف‌شــده بــرای ســینمای بحــران‌زده ضربــه‌ای گیج‌کننــده 

بــود. فیلــم گاو تنهــا یــک ســال بعــد جــواز نمایــش گرفــت، آن هــم پــس از افــزودن یــک توضیــح بــر 

ــرد. اســتقبال  ــه »پیــش از ســال‌های انقــاب ســفید« عقــب می‌ب آغــاز فیلــم کــه داســتان آن را ب

مــردم از ایــن فیلــم نشــان داد کــه یــک فیلــم هنرمندانــه هــم می‌توانســت ســودآور باشــد. 

در همیــن ســال ۱۳۴۸ فیلــم دیگــری بــه نــام »قیصــر« اکــران شــد. ایــن فیلــم از نظــر محتــوا چیــز 

تــازه‌ای نداشــت، امــا از ســاختی نســبتا ماهرانــه برخــوردار بــود. مســعود کیمیایــی کارگــردان جوان 

ایــن فیلــم از عوامــل فنــی و شــگردهای بیانــی بــرای روایــت یــک داســتان فیلمفارســی به‌خوبــی 

بهــره بــرده بــود. فیلــم همــه رکوردهــای فــروش ســینمای ایــران را پشــت ســر گذاشــت. 

موفقیــت تجارتــی ایــن فیلــم نشــان داد کــه تماشــاگران عــادی هــم خواهــان تحــول قالب‌هــای 

قدیمــی ســینمای ایــران هســتند. به‌این‌ســان راه نوســازی ســینمای ایــران همــوار شــد. در آغــاز 

دهــه ۱۳۵۰ نســل تــازه‌ای از فیلمســازان جــوان بــه ســینما روی آوردنــد کــه بیشــتر آنهــا شــناخت 

درســتی از ایــن هنــر داشــتند: بهــرام بیضایــی، آربــی اوانســیان، کامــران شــیردل، ناصــر تقوایــی، 

پرویــز کیمیــاوی، ســهراب شــهیدثالث، امیــر نــادری، عبــاس کیارســتمی و... بــا آثــار آنهــا جریانــی 

موســوم به»مــوج نــو« یــا »ســینمای متفــاوت« پــا گرفــت. ایــن جریــان در محتــوای خــود به‌شــدت 

از ادبیــات معاصــر ایــران متاثــر بــود کــه رنــگ تنــد سیاســی داشــت و در فــرم از شــیوه‌های ســاده 

نئورئالیســم ایتالیــا. ایــن ســینماگران از قالب‌هــا و قراردادهــای ســینمای بــازاری ماننــد دکورهــای 

ــرب و  ــاز و ط ــر س ــاختگی پ ــای س ــی، صحنه‌ه ــازی مصنوع ــردازی و قهرمان‌س ــواره، حادثه‌پ بی‌ق

مســائل جنســی چشم‌پوشــیدند و در ســطحی محــدود بــه انتقــاد از شــرایط اجتماعــی دســت زدند. 

ــم  ــر فیل ــرای ه ــه ب ــن بودج ــد. تامی ــه‌رو بودن ــواری روب ــیار دش ــرایط بس ــا ش ــوان ب ــینماگران ج س

تــازه بــا مشــکلات بیشــماری همــراه بــود. برخــی فیلمســازان از امکانــات مالــی و فنــی نهادهــای 

دولتــی ماننــد »وزارت فرهنــگ و هنــر«، »ســازمان تلویزیــون ملــی ایــران« یــا »کانــون پــرورش فکــری 

کــودکان و نوجوانــان« اســتفاده کردنــد. »مــوج نــو« توانســت موقتــا بــه بحــران اقتصــادی صنعــت 

ســینما پایــان دهــد، امــا بــه‌زودی بــا مانــع بزرگ‌تــری روبــه‌رو شــد؛ سانســور دولتــی، کــه هــر روز 

ــی  ــای توقیف ــداد فیلم‌ه ــر تع ــرد و ب ــد می‌ک ــینمایی را تهدی ــت آزاد س ــتری خلاقی ــدت بیش ــا ش ب

ــد.  ــزوده می‌ش ــه‌روز اف روزب

چیــزی نگذشــت کــه بــر »مــوج نــو« فضــای یــأس و نومیــدی چیــره شــد. همــکاری بــا ایــن جریــان 

از نظــر سیاســی خطرنــاک شــده بــود و از نظــر مالــی زیــان‌آور. اختــاف کارگردان‌هــای مســتقل 

بــا کارگــزاران فرهنگــی ســرانجام در ســال ۱۳۵۲ بــه رویارویــی آشــکار کشــید. فیلمســازان مســتقل 

نهــادی بــه نــام »کانــون ســینماگران پیشــرو« تاســیس کردنــد تــا از خــود دربرابــر فشــارهای دولــت 

ــود را  ــد و خ ــردم می‌دانن ــینما را از آن م ــه س ــد ک ــام کردن ــود اع ــور خ ــا در منش ــد. آنه ــاع کنن دف

ــه  ــد ک ــی برون ــه راه ــد ب ــم بودن ــا مصم ــد. آنه ــف می‌بینن ــردم موظ ــی م ــی واقع ــاب زندگ ــه بازت ب

می‌توانســت بــه اســتقلال سیاســی و اقتصــادی صنعــت ســینما بینجامــد، امــا واکنــش تنــد دولت، 

بــه پراکندگــی آنهــا و انحــال کانون‌شــان انجامیــد. برخــی از آنهــا، ماننــد کامــران شــیردل از تولیــد 

فیلــم ســینمایی دســت کشــیدند و بــه ســاختن فیلم‌هــای تبلیغاتــی و مســتند روی آوردنــد. برخــی 

ــود  ــا وج ــه ب ــران ک ــن ای ــینمای نوی ــد. س ــرک کردن ــور را ت ــهید‌ثالث کش ــهراب ش ــد س ــر، مانن دیگ

سانســور و فشــارهای مزاحــم در خــارج نیــز حیثیتــی کســب کــرده بــود، بــه پایــان راه خــود رســید. 

سیاســت رســمی در تمــام ایــن ســال‌ها بــه ســود فیلم‌هــای وارداتــی عمــل می‌کــرد. از آغــاز دهــه 

۱۳۵۰ بســیاری از تهیــه کننــدگان ســرمایه خــود را از بخــش تولیــد بــه بخــش تجــارت فیلــم منتقــل 

کردنــد. ســیل فیلم‌هــای وارداتــی بــه کشــور روان شــد. محصــولات بــازاری آمریکایــی، ایتالیایــی، 

ــه  ــم ب ــا ۹۰ فیل ــران ب ــینمای ای ــال ۱۳۵۱ س ــد. در س ــه کردن ــازار را قبض ــی ب ــدی و هنگ‌کنگ هن

بالاتریــن میــزان رشــد خــود رســید. در ایــن ســال ۲۸۹ فیلــم ســینمایی خارجــی بــه ‌نمایــش درآمد. 

ــد، ۸۹۸  ــد ش ــینمایی تولی ــم س ــا ۳۸ فیل ــران تنه ــه در ای ــد )۱۳۵۶(ک ــال بع ــج س ــه پن درحالی‌ک

فیلــم خارجــی بــه روی اکــران آمــد، کــه تنهــا ۳۲۱ فیلــم از آمریــکا بودنــد. در واپســین ســال‌های 

رژیــم ســلطنتی صنعــت فیلم‌ســازی بــه کلــی ورشکســته بــود و دیگــر هیــچ امیــدی بــه ادامــه حیــات 

نداشــت. دیگــر هیــچ ســینماگر مســتقلی بــه بهبــود وضــع ســینما خــوش بین نبــود. بهــرام بیضائی 

در نامــه سرگشــاده‌ای کــه حــدود یک‌ســال پیــش از انقــاب بــه کارگــزاران فرهنگــی کشــور نوشــته 

از عمــق بحــران پــرده برداشــته اســت.

ــا را روی  ــه دروازه‌ه ــد، درحالی‌ک ــی کردی ــه تعطیل ــور ب ــران را مجب ــه‌ای ای ــینمای حرف ــما س »ش

مشــابه خارجــی آن بــاز گذاشــتید کــه بــا ابتذالــی در همــان حــدود، پرده‌هــای ســینمای مملکــت 

را پوشــانده اســت. کجــای دنیــا ســرمایه‌های دولتــی درحــال مبــارزه و رقابــت بــا صنایــع بخــش 

خصوصــی هســتند؟ حــق البتــه با شماســت و تمــام بلندگوها هــم در اختیار شماســت، که محصول 

خودتــان را جــار می‌زنیــد و کلیــد دروازه‌هــا هــم در دســت شماســت کــه روی هرکــس خواســتید 

ببندیــد و بــه‌روی هرکــس خواســتید بــاز کنیــد. امــا حقیقــت ایــن اســت کــه آنچــه شــما ســاخته‌اید 

در ابتــذال فرقــی بــا ســینمای فارســی نــدارد. شــما فقــط شــیک‌ترید و مرفه‌‌تــر، همیــن. یــادآوری 

می‌کنــم کــه ایــن ســینمای مبتــذل ســاخته سیاســت شماســت کــه می‌خواســت هنرمنــد را بــه 

ســوی تصویــر بی‌هویتــی از جامعــه ســوق دهــد و تــازه همیــن تصویــر بی‌رنــگ را هــم بــا وحشــتی 

ــرای قلع‌وقمــع آن از ممیزی‌هــای حاشــیه‌ای چــون افــراد و نفوذهــا  مضاعــف مــرور می‌کــرد، و ب

ــی  ــما فضای ــد... ش ــرد و می‌کن ــر می‌ک ــر و تاثی ــول نظ ــف قب ــئول مختل ــازمان‌های غیرمس و س

ــا  ســاخته‌اید بهشــت خارجیــان و بــرزخ خلق‌کننــدگان واقعــی داخلــی. شــما خیــال می‌کنیــد ب

پولــی کــه هســت می‌توانیــد همه‌چیــز وارد کنیــد: هــم‌ چیــز خوراکــی، پوشــاکی، فنــی و صنعتــی، 

و دســت آخــر فرهنگــی... ایــن نامــه گویــای اعتــراض بســیاری اســت بــه سیاســتی کــه قوانیــن و 

مقرراتــش رســما منافــع صنعتــی هــزاران کارکنــان ســینما و وابســته بــه آن را فــدای منافــع عــده‌ای 

ســینمادار و واردکننــده فیلــم می‌کنــد کــه در تولیــد نقشــی ندارنــد، و بــه ایــن ترتیــب علنــا به‌جــای 

تاکیــد بــر خلاقیــت فرهنگــی بــه پشــتیبانی از ســرمایه‌داران و صاحبــان نفــوذ پرداختــه اســت.«

وضعیــت ســینما اکنــون تنهــا جزئــی از بحــران همه‌جانبــه اجتماعــی بــه شــمار می‌رفــت، 

ــرای آن  ــادی ب ــق و بنی ــی عمی ــک دگرگون ــز ی ــی ج ــر راه ــه دیگ ــون جامع ــای گوناگ ــه لایه‌ه ک

نمی‌شــناختند. روشــنفکران از ســینما امیــد بریــده، و آینــده آن را بــه انقلابــی کــه در راه بــود، گــره 

زده بودنــد. لایه‌هــای محــروم جامعــه نیــز کــه ســینما را کانــون تباهــی و فســاد می‌دانســتند، بــا 

ــد.  ــاره می‌کردن ــینما را نظ ــر زوال س ــش خاط آرام

      سینمای نوین ایران
کار انقلاب داشـــت بالا می‌گرفت و دولت‌های دست‌نشـــانده شـــاه مثل برگ‌خزان بر سر راهش می‌ریختند. همه 

منتظر تغییر بودند ولی تصورشان از تغییر یکسان نبود. علیرضا داودنژاد، فیلمسازی که پیش از انقلاب هم مشغول 

فعالیت در سینمای ایران بود، در این‌باره می‌گوید: »خبرهای نگران‌کننده کم نبود و هرچه روزها بیشتر می‌گذشت، 

نگرانی‌ها به‌خصوص نســـبت به آینده سینما بیشتر می‌شد. آتش‌زدن بعضی سینماها نگرانی‌ها را به اوج می‌رساند 

و به این تصور دامن می‌زد که با پیروزی انقلاب، سینما در ایران نابود خواهد شد.« داودنژاد در ادامه می‌گوید: »به 

یاد دارم روزی در »فیلمکار« با روبیک منصوری و دوست او مرحوم واروژ که روحیه انقلابی داشت و طرفدار امام بود، 

صحبت می‌کردیم. طبق معمول بحث از انقلاب، آینده و تاثیر آن روی سینما بود. روبیک کاملا ناامید بود و عقیده 

داشت کار سینما تمام است و باید به فکر کار و کاسبی دیگری بود.« در دوازدهم بهمن‌ سال 1357 هواپیمای امام 

در فرودگاه مهرآباد به زمین نشســـت و  او در میان اســـتقبال کم‌نظیر مردم ایران به بهشـــت‌زهرا رفت تا تاریخی‌ترین 

سخنرانی در تاریخ ایران در محضر شهیدان انقلاب رقم بخورد. امام همان روز و در همان صحبت‌ها خیلی محکم و 

کوبنده گفت: »ما با سینما مخالف نیستیم، با فحشاء مخالفیم.« این جمله امام تکلیف همه‌چیز را روشن کرد؛ هرچند 

پس از آن هم عده‌ای ظاهر شدند که با کلیت سینما مخالف بودند و تلاش‌هایی در جهت تعطیل کردن آن کردند. 

هنوز مشـــخص نبود ســـینمایی که در تراز انقلاب اسلامی باشد، چه نوع سینمایی است و دنبال‌کنندگان تعطیلی 

سینما می‌توانستند از چنین خلئی استفاده کنند. مدتی که گذشت، فیلم »گاو« داریوش مهرجویی باعث شد مصداق 

مشـــخصی برای آن نوع از سینما که انقلاب آن را می‌پسندد، به دست بیاید. امام‌خمینی شخصا به ماجرا ورود کرد 

تا وضعیت را از آن بلاتکلیفی ادامه‌دار خلاص کند.« 

سیدمحمد بهشتی، رئیس پیشین بنیاد سینمایی فارابی در این‌باره می‌گوید: »من در سال‌های ابتدایی حضور در 

صداوسیما در گروه پخش بودم. خاطرم هست که تا ماه‌ها در تلویزیون تولیدی صورت نمی‌گرفت. درواقع ما دچار 

سرگیجه بودیم. بنابراین، بیشتر برنامه‌هایی که پخش می‌کردیم، زنده و سخنرانی‌هایی بود که در مکان‌های دیگر 

صورت می‌گرفت.«داریوش مهرجویی می‌گوید: »در این وضعیت تلویزیون به‌طور اتفاقی فیلم »گاو« را نشـــان داد و 

امام‌خمینی)ره( این فیلم را مشاهده کردند و در نطقی گفتند: ما نمی‌گوییم سینما اساسا بد است. نظیر فیلم »گاو« 

می‌تواند فیلم فرهنگی و آموزنده‌ای باشد و فکر و روح بیننده را تعالی دهد.«

عین جملاتی که مهرجویی از امام نقل‌به‌مضمون کرده بود، این است: »من غالبا فیلم‌هایی که خود ایرانی‌ها درست 

می‏کنند به نظرم بهتر از دیگران است. مثلا فیلم »گاو« آموزنده بود.«

به‌قـــول مهرجویی در آن زمان همه مانده بودند که چـــه‌کار کنند اما »نه‌تنها نظر من، بلکه نظر تمامی مورخان این 

اســـت که حضرت امام‌خمینی)ره(، خط‌مشی سینمای ایران را مشخص کرد که چگونه باشد، ایشان دلیل وجودی 

سینما را مشخص کرد که عامل تعیین‌کننده مهمی بود.«

آن خط‌مشی، راهبرد و دلیل وجودی که امام برای سینمای ایران تعیین کرد و باعث شد توجیهی برای ادامه حیات 

آن به‌دست بیاید، »هنر متعهد« بود. 

امام‌خمینی پیش از پیروزی انقلاب هم به موضوع سینما اشاره کرده بود و به غیر از جمله معروف »ما با سینما مخالف 

نیستیم، ما با فحشا مخالفیم« به این هم اشاره داشت که »سینما یکی از مظاهر تمدن است که باید در خدمت این 

مردم و در خدمت تربیت این مردم باشـــد.« رویکرد امام در زنده کردن صداوســـیمایی که معطل و نیمه‌تعطیل شده 

بود، راهگشا شد.«

جنجال پا�ییز صحرا
قدیمی‌ها شـــاید ســـریال‌هایی همچون »پاییز صحرا« را به یاد داشته باشـــند که پخش آن در دهه 60 تلویزیون، 

با اعتراض و انتقادهایی همراه بود. عمده نقدها هم درخصوص گریم شـــهلا میراختیار بازیگر این ســـریال مطرح 

می‌شـــد. مرحوم صادق طباطبایی، نویســـنده و روزنامه‌نگار ایرانی و از بستگان سیداحمد خمینی، خاطره جالبی 

از آن ســـال‌ها مطرح کرده است. او دراین مورد چنین نقل می‌کند: »شبی در حضور امام‌خمینی بودیم که از دفتر 

آمدنـــد و پیامـــی را از طرف یکی از مراجع وقت آوردند. مرجع مذکـــور گفته بود؛ همین فیلمی که درحال حاضر از 

تلویزیون پخش می‌شـــود؛ من پیر مرد را تحریک می‌کند؛ چه رســـد به جوانان را. به دستور امام، تلویزیون را روشن 

کردند؛ قســـمتی از یک ســـریال بود به نام پاییز صحرا. امام با مشـــاهده آن فیلم؛ در پاسخ پیام چنین گفتند: شما 

باید در تقویت نفس خود بکوشـــید تا به این آســـانی تحریک نشوید. من در این فیلم نشانه‌هایی از خلاف عفت یا 

عوامل انحراف و تحریک نمی‌بینم.«

با این حال در سال 66، اعتراض‌ها به حدی بود که مسئولان وقت رسانه ملی را به استفتا واداشت. استفتا در رابطه 

با پخش برخى فیلم‌هاى خارجى و ســـریال‌های تولید ایران مانند »پاییز صحرا«، »آیینه« و »نفوذ« بود. همچنین در 

مورد پخش آهنگ‌هاى موســـیقى از صداوســـیما و مسابقات کشتی از حضرت امام)ره( سوالاتی مطرح شد. پاسخ 

حضرت امام‌خمینی به این استفتا این بود: »نظر نمودن به این قبیل فیلم‌ها و نمایشنامه‏ها هیچ یک اشکال شرعى 

ندارد و بســـیارى از آنها آموزنده است و پخش آنها نیز اشکالى ندارد و همین‌طور فیلم‌هاى ورزشى و آهنگ‌ها اکثرا 

بى‏اشـــکال است. گاهى خلاف به‌طور نادر دیده مى‏شـــود که باید بیشتر مواظبت کرد. لکن دو نکته باید مراعات 

شود: اول آنکه کسانى که گریم مى‏کنند باید محرم باشند و اجنبى حرام است چنین کارى را انجام دهد. دوم آنکه 

بینندگان از روى شهوت نظر نکنند.« 

محمد هاشمی که در دوران حضرت امام خمینی)ره( ریاست سازمان صداوسیما را عهده‌دار بود، درباره چرایی این 

اســـتفتا گفته است: »در سال 66، جوسازی‌های سنگینی علیه صداوسیما به‌خصوص درباره فیلم‌ها، سریال‌ها و 

مسابقات صورت می‌گرفت و حتی این موضوعات به تریبون‌های نمازجمعه کشیده شد که آیت‌الله محمدی‌گیلانی 

در یکی از ســـخنرانی‌های پیش از خطبه درباره موســـیقی و حتی مجریان صداوســـیما تاکید کردند که باید طبق 

تحریرالوسیله امام عمل شود و درواقع عملکرد صداوسیما خلاف فتوای امام)ره( است. این موضوع برای ما خیلی 

ســـنگین بود و به همین دلیل شورای سرپرستی صدا و سیما نامه‌ای خدمت حضرت امام)ره( نوشتند، علاوه‌بر آن 

من فردای روز جمعه‌ای که خطبه‌های آیت‌الله محمدی‌گیلانی پخش شـــد، شـــرفیاب خدمت امام شدم و عرض 

کردم که »حتما خطبه‌های روز گذشته را شنیده‌اید؟ تکلیف ما چیست؟ ما که نمی‌خواهیم آخرت‌مان را به دنیای 

دیگران بفروشـــیم و اینکه برخی فقهای شـــورای نگهبان ما را تکفیر کنند، برای ما ســـنگین است.« امام فرمودند: 

»سوال کنید پاسخ آن را کتبا به شما ارسال کنم.« و بنده هم این کار را انجام دادم و راجع‌به تمامی سریال‌هایی که 

در آن زمان پخش می‌شد مانند پاییز صحرا که درآن زمان بسیار موردمناقشه بود و برخی برنامه‌های ورزشی مانند 

کشـــتی که گفته می‌شـــد خانم‌ها نباید نگاه کنند، از ایشان پرسیدم؛ حضرت امام)ره( نیز در پاسخ به این مضمون 

مرقوم فرمودند: »نظر نمودن به این قبیل فیلم‌ها هیچ اشـــکال شـــرعی ندارد و حتی بسیاری از آنها آموزنده است 

لکـــن دو نکتـــه را باید تذکر داد، اول آنکه اجنبی گریم نکند، دیگر آنکه بینندگان از روی شـــهوت نظر نکنند.« این 

پاســـخ امام)ره( به من و مرحوم آقای فردوســـی‌پور، رئیس شورای سرپرستی آن زمان بود که در حقیقت آبی بود بر 

آتش‌بسیاری از نقدهایی که بی‌جا صورت می‌گرفت.« 

ماجرای اشک تمساح و فریب لیبرال‌ها
محمد هاشمی درمورد نگاه متفاوت حضرت امام به خاطره دیگری از پخش سریال »اشک تمساح« گفت: 

»خاطرم هست درباره سریال »اشک تمساح« با شورای سرپرستی اختلاف ایجاد شد و حتی مدیر شبکه 

پخش آن را قطع کرد. از حضرت امام سوال کردیم. ایشان فرمودند در تهیه سریال ممکن است خلاف‌شرع 

واقع شده باشد ولی پخش آن خلاف‌شرع نبوده است.« سریال تلویزیونی »اشک تمساح« در سال 1361 

از شبکه اول سیما پخش می‌شد. داستان سریال درباره تلاش ناموفق و خنده‌دار طرفداران سلطنت برای 

بازگرداندن محمدرضاشاه پهلوی به تاج‌وتخت بود. نمازگزاران جمعه تهران طوماری به طول 10متر تهیه 

 کردند و در آن از مسئولان صداوسیما خواستند، پخش این سریال را متوقف کنند. در این طومار آمده بود: 

»بسم‌الله الرحمن الرحیم- تلویزیون باید دانشگاه باشد )امام‌خمینی( هر چیزی که در او نشانی از بی‌ایمانی 

یا اعتقاد ضدجمهوری اسلامی ایران است، با او سخت مبارزه کنید. یک نمایشنامه بدآموز، اعتقاد میلیون‌ها 

انسان را سست می‌کند. بدین‌وسیله ما امضاکنندگان زیر اعتراض خود را نسبت به مجموعه »اشک تمساح« 

ابراز داشته و پخش این مجموعه را در جهت اشاعه فساد و روحیه کاخ‌نشینی می‌دانیم و از برادران مسئول 

در سیمای جمهوری اسلامی ایران، تقاضای توقف پخش این مجموعه مبتذل را داریم.« محمد هاشمی در مصاحبه‌ای که 

سال 94 انجام داده بود درباره حواشی پخش این سریال گفت: »روزی که این طومار به دستم رسید، چهار قسمت از سریال پخش شده بود و معترضان خواسته بودند پخش سریال متوقف شود. 

صبح شنبه رفتم خدمت امام و گفتم حتما داستان »اشک تمساح« و ماجراهای روزنامه کیهان را شنیده‌اید؟ گفتند: بله. پرسیدم: ما چه کار کنیم؟ پخش سریال را متوقف کنیم یا ادامه دهیم؟ امام فرمود: به 

نظرم لیبرال‌ها، مردم را فریب داده‌اند. ما به اعتراض‌ها، اعتنایی نکردیم و پخش سریال را ادامه دادیم تا قسمت نهم. این سریال دوشنبه‌شب‌ها پخش می‌شد. بعد از پخش قسمت نهم، از دفتر امام به من زنگ 

زدند و پرسیدند امشب قسمت آخر »اشک تمساح« است؟ گفتم: نه، هنوز چهار قسمت آن باقی مانده. اطلاع دقیق نداشتم. ظاهرا چهار قسمت آخر را جمع کردند که سریال را در یک قسمت تمام کنند. بعد 

از تلفن دفتر امام، به مدیر پخش زنگ زدم و پرسیدم وضعیت قسمت‌های پایانی سریال چطور است؟ گفت شورای سرپرستی به ما گفته این سریال را در یک قسمت جمع و تمام کنید. چهار قسمت را خلاصه 

کرده‌اند که در یک قسمت پخش کنند، امشب قسمت آخر پخش می‌شود. به دفتر امام اطلاع دادم که امشب قسمت آخر پخش می‌شود. امام گفتند انتهای سریال بنویسید این ماجرا ادامه دارد و این جمله را 

بنویسید که »از خبرگانی سوال شد، گفتند در پخش سریال خلاف‌شرعی واقع نشده، اما در تهیه سریال ممکن است خلاف‌شرع اتفاق افتاده باشد.« این عین جمله‌ای است که امام گفت. بعد از اینکه پخش 

سریال تمام شد، همین جمله را نوشتیم. بین من و شورای سرپرستی دعوا شد که این آدم خبره کیست؟ بالاخره مجبور شدم بگویم کیست. رفتیم خدمت امام و گفتیم این جمله یعنی چه که در پخش سریال 

اشکالی وجود نداشته، ولی در تولید آن ممکن است خلاف‌شرعی شده باشد؟ گفتند: دیدن فیلم، حکم عکس دارد و خلاف‌شرعی صورت نگرفته ولی در تولید نکته‌هایی هست. در فیلم، خانمی کنار آقایی 

در اتاقی بودند و پشت‌میز ‌نشسته بودند و روبه‌رو با هم صحبت می‌کردند. آن خانم کلاه‌گیس گذاشته بود، ولی امام نمایش کلاه‌گیس را هم خلاف‌شرع می‌دانست. خانم موهای بلند و بلوندی داشت و چهره 

بی‌حجابی برای خودش درست کرده بود! امام فرمودند آن دو نفر اگر محرم نبودند، خلاف‌شرع کردند، ولی تماشای این فیلم اشکالی ندارد. نظر امام درباره برنامه‌های تلویزیونی، برای ما راهکار و حجت بود.« 

محمد هاشمی درباره نظر امام‌خمینی)ره( برای پخش مسابقات کشتی از تلویزیون که محل اشکال برخی افراد بود، هم گفته است: »امام)ره( پخش برنامه‌های ورزشی اعم از کشتی، فوتبال یا وزنه‌برداری را که 

)بعضا موردانتقاد بود( بلااشکال می‌دانستند.«

 نظر امام‌خمینی درمورد پخش سریال اوشین
سـریال »سـال‌های دور از خانه« که در میان مردم ایران به‌عنوان اوشـین شـناخته می‌شـود یک سـریال 

تلویزیونـی ژاپنـی اسـت کـه در سـال ۱۹۸۳ توسـط شـبکه ان‌اچ‌کـی تولیـد شـد و در دهـه 60 درایـران 

پخـش می‌شـد. امـا در هشـتم بهمـن مـاه ۱۳۶۷ اتفاقـی افتـاد کـه خشـم شـدید امـام خمینـی)ره( را 

درخصـوص این سـریال برانگیخت. 

در آن روز رادیوایـران در سـالروز تولـد حضـرت فاطمه‌زهـرا)س( در برنامه‌ای زنده از مخاطبانش سـوال 

کـرد الگـوی شـما به‌عنـوان زن ایرانـی کیسـت؟ علی‌رغـم نـام بـردن اکثـر پاسـخ‌دهندگان از دختـر 

پیامبـر اسالم به‌عنـوان الگـو، یکـی از مخاطبـان از اوشـین به‌عنـوان الگویـش نـام بـرد . آیت‌اللـه 

روح‌اللـه خمینـی یـک روز پـس از پخـش این مصاحبه در نامه‌ای به محمد هاشـمی، سرپرسـت وقت 

صداوسـیما ضمـن انتقـاد بسـیار شـدید از ایـن برنامـه اظهـار داشـت: »فردی که ایـن مطلب را پخش 

کـرده‌ اسـت تعزیـر و اخـراج می‌گـردد و دسـت‌اندرکاران آن تعزیـر خواهنـد شـد.

 درصورتـی کـه ثابـت شـود قصـد توهیـن در کار بـوده‌ اسـت، بلاشـک فـرد توهین‌کننـده محکـوم به 

اعـدام اسـت. اگـر باردیگـر از این‌گونـه قضایـا تکـرار گـردد، موجـب تنبیـه و توبیـخ و مجـازات شـدید و 

جـدی مسـئولان بـالای صداوسـیما خواهـد شـد. البتـه در تمامـی زمینه‌هـا قـوه قضائیـه اقـدام می‌نمایـد.« به‌دنبـال انتشـار ایـن نامـه، به قـول محمد هاشـمی، رئیس وقت 

صداوسـیما، شـش یـا هفـت نفـر از پنج‌سـال انفصـال تـا شالق محکـوم می‌شـوند کـه بعـدا بـا پادرمیانـی وی، ایـن افـراد مورد‌بخشـودگی شـخص آیت‌الله‌خمینـی قـرار می‌گیرنـد. آیت‌اللـه خامنـه‌ای در 

سـال ۷۰ در یـک سـخنرانی دربـاره ایـن سـریال گفتـه اسـت: »ژاپنی‌هـا برمی‌دارنـد از زندگـی معمولـی و شـخصی یـک نفـر، یـک موضـوع بـرای فیلـم درسـت می‌کننـد کـه مطابـق بـا واقع اسـت.

 اصال علـت جاذبـه‌ فیلم‌هـای ژاپنـی هـم ایـن اسـت. البتـه هنرپیشـه‌های خوبـی دارنـد، امـا علـت جاذبـه ایـن اسـت کـه درسـت مطابـق بـا واقع اسـت. ایـن سـریال »سـال‌های دور از خانه«ای که نشـان 

می‌دادنـد، کـه همـه را جـذب کـرد، حتـی امـام را.« حاج‌احمـد آقـا هـم می‌گفـت کـه امـام مرتـب ایـن سـریال را نـگاه می‌کردنـد و دربـاره علـت آن اشـاره می‌کـرد  چـون زندگـی‌ای کـه آن شـخص در فیلـم 

دارد و آن کاری کـه او دارد می‌کنـد، درسـت مطابـق بـا واقـع اسـت؛ یعنـی همانـی اسـت کـه واقعیـت دارد. اصال هنرمنـد ایـن اسـت؛ بایـد واقعیـت را عکس‌برگـردان کنـد و بـه آدم نشـان بدهـد؛ حتی آن 

مقـداری کـه آدم نمی‌بینـد، برجسـته کنـد، واقعیـت را بـا همـه‌ ریزه‌کاری‌هایـش جال بدهـد و جلـوی چشـم آدم بگذارد. 

  الرساله
فیلم »الرســـاله« در زمان شاه به دلیل روابط شاه ایران با حکومت سعودی در ایران اکران نشد. به‌عبارتی ایران 

و عربســـتان تنها کشـــورهایی بودند که این فیلم را اکران نکردند. بعد از انقلاب هم تا مدتی این فیلم هنوز 

نمی‌توانســـت در ایران اکران شـــود. در آن زمان ذهنیتی به وجود آمده بود که یک فیلمساز غیرشیعی فیلمی 

مذهبی درباره اسلام ساخته و در این فیلم شاید چیزهایی به ذائقه مردم سال 57 خوش نیاید. درنهایت صلاح 

و مصلحت‌هایی انجام گرفت و تصمیم بر این شد که موضوع را از طریق دفتر امام حل کنند. در نقل‌قولی از 

حسین بهزاد، نویسنده و محقق در برنامه راز آمده است: بهار 59 بود و امام)ره( تازه از بیمارستان قلب مرخص 

شده بودند و چند روزی بود که در ساختمانی در شمال تهران ساکن بودند. امام)ره( را در جریان گذاشتند 

و قرار شد فیلم را برای ایشان پخش کنند. امام راحل این فیلم را دیدند و تنها موقع نماز که می‌شد نمازشان 

را می‌خواندند و دوباره می‌نشستند که ادامه فیلم را ببینند. فیلم که تمام شد، حاضران پرسیدند: »آقا شما 

مشـــکلی در این فیلم ندیدید؟« امام)ره( گفتند: »نه اشـــکالی ندارد، چطور مگر؟« یکی گفت: »آخه گفته 

می‌شـــود در این فیلم وقتی بلال در مدینه و همچنین در زمان فتح مکه بر بام کعبه اذان می‌گوید »اشـــهد ان علی ولی‌الله« را نمی‌گوید« که 

امام گفتند: »در زمان پیامبر)ص( که »اشهد ان علی ولی‌الله« نبوده و این جزء مستحبات اذان است، نه واجبات آن و این فیلم اشکالی ندارد.« و گفتند این فیلم پخش شود. اکران این فیلم در سینماهای 

ایران و سپس پخش چندباره آن از تلویزیون، باعث تغذیه فکری یک نسل از مردم ایران شد. 

  سربداران
»ســـربداران« یکی از پروژه‌های مهم تلویزیون ایران بود و ســـاخت آن را می‌شـــد عصاره‌ای از واکنش جوانان 

روشـــنفکری دانست که در پیروزی انقلاب اســـامی همراه آن بودند. اما برخلاف این طیف پیشرو و مترقی، 

طیف‌های دیگری هم در اجتماع وجود داشـــتند که اگر جلوی تندروی‌هایشـــان گرفته نمی‌شد، نه‌تنها این 

سریال تلویزیونی، بلکه ممکن بود جلوی خیلی از فعالیت‌های دیگر فرهنگی در کشور را هم بگیرند. جالب 

اســـت این طیف تندرو در جریان پیروزی انقلاب اســـامی کمترین نقش و فعالیت را داشت. افسانه بایگان، 

بازیگر ســـینما و تلویزیون در ویژه‌برنامه شـــب یلدا شبکه یک سیما توضیح داده  بود  که چگونه نظر امام)ره( 

درباره نقشش در سریال سربداران، مانع حذف این شخصیت شد. درباره اینکه آیا قرار بود نقش او در سریال 

»ســـربداران« حذف شود، توضیح داد: »در زمان سریال »سربداران« در مرحله صداگذاری وقتی کلاه‌گیس 

مرا دیده بودند، گفته بودند این شخصیت دیگر چیست و می‌خواستند نقشم را حذف کنند اما خوشبختانه 

آقای نجفی لابی کرد و فیلم را به طریقی به حضرت امام)ره( رســـاند و ایشـــان گفتند چه اشکالی دارد؛ اگر 

قرار باشد زن دربار مغول مثل زنان دیگر باشد که نمی‌شود. این‌گونه به جز سه سکانس که نتوانست از زیرتیغ سانسور بگذرد، باقی صحنه‌ها پخش شد.«

»سربداران« سریالی تاریخی است که براساس قیام سربداران خراسان به رهبری شیخ‌حسن جوری علیه استیلای مغول بر ایران ساخته شده ‌است. کارگردان این مجموعه محمدعلی نجفی بوده و کیهان 

رهگذار نویسندگی و مشاورکارگردانی آن را برعهده داشته ‌است. تصویربرداری این سریال تلویزیونی از شهریور ۱۳۶۰ آغاز شد و تا سوم آبان ۱۳۶۲ ادامه داشت. 
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